
  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

t

۱؛ شب نشینی و خلوت دل۷۸تذکر 

کر ݧݧݩݩںݧݧݨݐسح ذݐ ی تذ لوتذ دل۷۸رانݐ ی و خݐ نݐ ین شی ب نݐ ؛ شی
ه وشی  لهج خاج حشیننݐ خݐ



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

کر  ذݐ لوتذ دل۷۸تذ ی و خݐ نݐ ین شی ب نݐ ؛ شی
 بسم ال الرحمن الرحیم

جیم» عین الرج یطان اللج «أعوذ بال من الشج

د.» م، أبوالقاسم محمج سول المکرج د، الرج «العبد المؤیج

الس������لم علی������ک ی������ا أباعب������دال، الس������لم علیک������م و
رحمةال و برکاته

ی دارد، آن CCCک حسجCCCودش یCCCی در خCCCر کسCCCای عزیز! هCCCرفق
ی کCCه ی که دارد، می خواهد خودش را مسئول آن حسج حسج
دارد، نکنCCد. یک وقCCت کCCه مCCن یCCک حرف هCCایی می زنCCم،
(مCCCن بCCCه جنCCCاب حاج آقCCCا گفتCCCم: ایCCCن نCCCوار مCCن یک وقCCCت
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کش کCCن!) مCCن یک وقCCت یک چیCCزی اسCCت، شCCنیدی، پCCا
گCCر کسCCی خودم را مسئول [می دانم]. حضرت می فرماید: ا
صحبت کند، منظورش از آن ها، (یعنی آن هCCا نCCه شCCخص
شما، یعنی مردم،) ببیند این جمله به درد مردم می خورد،
یک چیز دیگر بگوید، او شیطان اسCCت. بCCه آن منCCبری، بCCه
آن گوینده، به آن واعظ، [به آن کسی که] حال یکCCی زمیCCن
می نشیند می گوید، ملئکCCه آسCCمان بCCه او لعنCCت می کننCCد.
چCCرا لعنCCت می کننCCCد؟ می گویCCد: بابCCا! ایCCCن [حCCرف] به درد
مردم می خورد، تو یک چیز دیگر داری می گCCویی؛ پCCس تCCو
گCCCر مCCCن منCCCبری! تCCCو گوینCCCده! امCCCر را اطCCCاعت نمی کنCCCی. ا
یک وقCCCت یک حرفCCCی می زنCCCم، می بینCCCم کCCCه تلفن هCCCایی
لع اسCCت. می شود، حرف هایی می زنند، یک قدری آدم مطج
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خدا نکند یکی بگویCCد ایCCن یCCارو چه چیCCز اسCCت؟ حCCال آمCCده
به من تلفن می کند. [پشت تلفن می گوید:] شما از کجا بCCه
این جCCا رسCCیدید و مCCاوراء را می دانیCCد! یCCک حرف هCCایی زد.

گفتم:

کردند و دهانشهر کس را علم آموختند هر  مه
دوختند

دیدم من به این چه چیز بگویم؟! بگویم، حال همین طور
حCCرف بزنCCم؟ مCCا هCCم این را گفCCتیم. حCCال این نیسCCت کCCه مCCا

بخCCCواهیم [حCCCرف دیگCCCر بزنیCCCم]؛ امCCCا مCCCن این قCCCدر حCCCسج
کCCه بایCCد در مCورد] خطرهCCایی کCCه بCCه ولیCCت شCCما می کنCCم [
می خCCCCورد، خطراتCCCCی کCCCCه از ایCCCCن شب نشCCCCینی ها، از ایCCCCن
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گاهی نCCداریم، [این هCCا تفریح ها به وجود می آید و ما از آن آ
را بگویم].

رم، هیچ وقCCت قهوه خCCانه نرفتCCم. این را مCCن CCل عمر مCCن از اوج
بCCه شCCما بگCCویم. مCCن یCCک دومCCاهی [در] تهCCران کCCار کCCردم.
همان جCا لب جCCوی می نشسCتم، می گفتCم: [غCCذای مCن را]
آن جCCCا بیاوریCCCد! مCCCن دیCCCدم ائمCCCه (علیهم السCCCلم)، [بCCCه]
قهوه خCCانه نرفتنCCد، گفتCCم: مCCن [هCCم] قهوه خCCانه نمی روم.
لب جCCCCCوی می نشسCCCCCتم، یک چیCCCCCزی برایCCCCCم می آوردنCCCCCد.
ل در فکCCر بCCودم کCCه کCCاری کCCه هی؟ یعنCCی مCCن از اوج متCCوجج
آن هCCا تأییCCد نکردنCCد، خلف اسCCت. خCCب، خیلCCی بCCد اسCCت
دیگCCر! مCCن اتفاقCCا  همچیCCCن می کCCردم، یک چیCCزی رویCCش
می انداختم که یک وقت، یکی می آید بCرود، [آن را] نبینCCد.
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کCCه می بینCCد داری چیCCز باز مسئول آن یCارو هCCم می شCCوی [
می خCCCCCوری]. تCCCCCو الن بیCCCCCCرون نشسCCCCCتی داری یک چیCCCCCCز
می خCCوری، آن هCCا کCCه می آینCCد و می رونCCد [و می بیننCCد] تCCو
مسئول هستی؛ پس آن گوینCCده، آن چیCCزی کCCه می خواهCCد
بگوید، باید بداند که مثل این رفقای عزیز، (همCCه عیCCالت
ی بگCCوییم کCCه خدشCCه بCCه CCز کلجCCخدا هستند،) [باید] یک چی

ولیت این ها نخورد.

حال من این جمله را می خواهم به شما عرض کنم، ببین
عزیCCز مCCن! مCCا صCCحبت کردیCCم کCCه خCCدای تبCCارک و تعCCالی
وقتی به شیطان گفت: گم شCو! [شCCیطان] گفCت: حCقج مCن
را بCCده! گفCCت: هCCر چCCه می خCCواهی بCCه تCCو می دهCCم، (شCCما
ه ای بCCه آدم این ها را بهتر از من بلد هستید) گفت: هر بچج
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دادی، دو تا [هم] به من بده! می خواهم یکی این طرفش
[و یکCCی هCCم آن طرفCCش] بگCCذارم کCCه گCCم شCCود، گمراهCCش
کCCه] می خواهCCد کنند. (پس شما بدان دو تا پاسCCدار داری [
گمراهت کند! اسلحه هم دارند، اسCCلحه اش این کCCه بCه تCCو
می گوید: [به] آن جا نگCCاه کCCن!) بعCCد [شCCیطان] گفCCت: مCCن
در قلCCCب بCCCروم، آن جCCCا هCCCم گفCCCت: گم شCCCو! آن جCCCا جCCCای
خودمان اسCCت. مCا گفCCتیم آن جCا جCCای فرمCCان دهی ولیCCت
است. حال گفت: در دل بروم، گفت: برو! حCCال هCCر چCCه کCCه
گر] با آن فرمان دهی مطابق نیست، این دلت خواست، [ا

شیطان است. 

حCCال مCCن حسCCاب هایش را کCCردم، یکCCی ماه مبCCارک رمضCCان
کCCه] خیلCCی فسCCاد می شCCود. است [و] یکی دوره عید است [
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ه ن ها هCم هسCت! هیCچ هCم تCوجج فسادش دامن گیCر متCCدیج
ه داشCCتم. مCCن نمی خCCواهم بCCه لCCش تCCوجج ندارنCCد! مCCن از اوج
گCCCر شCCCما برتCCCری داشته باشCCCم، خCCCدا لعنCCCت کنCCCد مCCCن را [ا
این طCCCCور بخCCCCواهم]؛ امCCCCا می خCCCCواهم بCCCCه شCCCCما بگCCCCویم،
ل به آن ها می دهنCCد، اشخاصCCی اشخاصی هستند که از اوج
رده کCCار کننCCد، بCCه آن هCCا می دهنCCد، CCر] یک خهCCگ هستند که [ا
اشخاصCی [هCم] هسCCتند کCه آخCر بCه آن هCا می دهنCد. بایCد

هید؟ کوشش کنید که به شما بدهند. متوجج

مCن مثل شCCب عید کCCه می شCد، از پCCانزده روز، بیسCCت روز کCه
ه داشCCتم. موقCCع بCCه عیCCCد داشCCتیم، حCCرم نمی رفتCCم. تCCوجج
چراغانی هCCا نمی رفتCCم. از آن جCCا مسCCجد امCCام می رفتCCم و از
ه می کنیCCCCد مCCCCن چCCCCه می گCCCCویم؟ کCCCCوچه می آمCCCCدم. تCCCCوجج
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می دیCCدم مبCCادا ایCCن چشCCم مCCن، یک دفعCCه فرمCCان خCCدا را
نCCCبرد. ممکن اسCCCت نCCCبرد. بCCCه امام صCCCادق (علیه السCCCلم)
گفتند: چرا یوسف مبتل نشد؟ گفت: نگاه نکCCرد. مCCا خیلCCی
گناه را کوچک حسCCاب کردیCCم. اتفاقCCا  روایCCت داریCCم، (خCCدا
حاج شیخ عباس را رحمت کند!) گفت: فردای قیامت تCCو را
کCCه] تCCوبه نکCCردی، گیCCر می آورنCCد، یCCک گناه هCCایی اسCCت [
هستی. یک گناه های کوچک کوچک است کCCه تCCو گیCCر بCCه
آن ها ندادی، حCال می روی، پیCCش خCدا بCزرگ اسCت؛ پCCس
امی بCCCCروم، CCCCم، حمجCCCCل جمعه ای کنCCCCع غسCCCCCن یک موقCCCCم
می گCCویم: خCCدایا! از سCCر گنCCاه کوچCCک و بCCزرگ مCCن درگCCذر!

(خدا رحمتش کند!)

کCCه] مCن چCه می گCویم؟ پیغمCCبر ه بفرماییCCد [ حال شما توجج
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کCCرم (صCCلی ال علیه وآله) وقCCتی می خواسCCت [بCCه] جنCCگ ا
برود، (آن موقCCع کCCه آب لوله کشCCی کCCه نبCود!) هCCر کCوچه ای
را، هCCر چنCCد خCCانواری را یکCCی را می گذاشCCت، یک جCCوانی را
می گذاشCCCت کCCCه خانم هCCCا بیCCCرون نیاینCCCد. زن کCCCه بیCCCرون
گر این هCCا کCاری داشCCتند [آن نمی آمد! زن توی خانه بود، ا
ت نازل شCد: یCا خCCوج جوان انجام می داد]. آن وقت این آیCCه اه
د! (صCCلوات بفرسCCتید.) این هCCا را بCCا هCCم بCCرادر کCCن! CCمحمج
برادر به برادر نباید خیانت کند! امCCا خCCوب سCCلیقه داشCCت!
عمر را با ابابکر برادر کCرد! طلحCCه را بCا زبیCCر کCرد! نمی دانCم
معاویه را با اباسفیان کرد. به امیرالمؤمنین گفتند: تو چیCCز
[بCCCCCCCCCCCرادر] نداشCCCCCCCCCCCتی! آن وقCCCCCCCCCCCت آن جCCCCCCCCCCCا [پیغمCCCCCCCCCCCبر
ی] بمنزلCCة هCCارون CCنج (صCCلی ال علیه وآله)] گفCCت: «[أنCCت من
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مCCCCCن موسCCCCCی»، علCCCCCی (علیه السCCCCCلم) بCCCCCرادر مCCCCCن اسCCCCCت.
هی؟ همیشه این فضCCول ها توسCCری می خوردنCCد! بCCاز متوجج

هم فضولی می کنند.

حCCال حCCرف مCCن سCCر این اسCCت: وقCCتی پیغمCCبر [از جنCCگ]
می آمCد، افCرادی کCCه در کوچه هCای مCCدینه بودنCد، (مCCدینه
زیCCاد بCCزرگ نبCCوده، حCCال شCCاید یCCا سCCی، چهل تCCا، یCCا پنجاه تCCا
[خانه] بوده.) آن وقت این هCCا می آمدنCCد گCCزارش می دادنCCد
که مثل این جور شده، این جور کردیCCم. خCCب، یCCک خرجCCی
می کردنCCد، گویCCا پیغمCCبر (صCCلی ال علیه وآله) از بیت المCCال
می داده، از این حرف ها بوده. سراغ یکی را گرفت، گفتند:
یا رسول ال! ایشان درن فلن خانه رفته، حCCال یCCا آب بدهCCد،
یا چیز دیگر بدهد، دستش را این جوری توی سینه آن زن
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کCCرده! گفCCت: [او را] بیCCاور! تCCا آمCCد، گفCCت: تCCو [ایCCن کCCار را]
کCردی؟ گفCCت: بلCه! گفCCت: بCرو! بCCرو! ایCCن [شCCخص] رفCCت،
رفCCCت و چنCCCدین وقت در بیابCCCان گریCCCه می کCCCرد. آن وقCCCت
تشCCCCCنه اش شCCCCCد، رفCCCCCت یک جCCCCCایی [و] دیCCCCCد از کCCCCCوه آب
رده امیCCدواری CCده. یک خهCCوراخ شCCنگ سCCن سCCد، ایCCمی چک
پیدا کرد. گفت: دل ما که از سنگ بدتر نیسCCت. همان جCCا
مانCCد و خCCب یکCCی یک چیCCزی بCCه او می داد، علCCف بیابCCان
[می خCCورد] و هCCر جCCوری بCCود [سCCر] می کCCرد. یک دفعCCه نCCدا
ل Cدا متوسجCه خCن بCای (.تیدCCلوات بفرسCص)) !د Cآمد: یا محمج
د گفCCت: بCCرو! تCCو هCCم می گCCویی CCد! محمجCCت: ای خCCد، گفCCش
برو؟! این گفت: برو! آیا مCن کجCCا بCروم آخCر؟  وحCی رسCCید،
گCر مCن د! برویCCد این را بیاوریCد! ا جبرئیل نازل شد:) یا محمج
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نیCCCامرزمش؛ پCCCس چه کسCCCی بیCCCامرزدش؟ بابCCCا! بCCCبین ایCCCن
چه کCCCCار کCCCCرده؟ مگCCCCر بCCCCه ایCCCCن [زن] نگCCCCاه کCCCCرده؟ مگCCCCر
چشCCCCCم چرانی کCCCCCرده؟ مگCCCCCر شب نشCCCCCینی داشCCCCCته؟ مگCCCCCر
عشق بازی داشته؟ [فقط] یک دسCCتش را همچیCCن کCCرده!
کجا می روید؟! روایCCت و حCCدیث را، وال! بCCال! ولیCCت را از
مCCCا گرفتنCCCد، ایCCCن حرف هCCCا را از مCCCا گرفتنCCCد. زن هCCCای مCCCا
چشCCم چران شCCدند! خCCود مCCا چشCCم چران شCCدیم. خودمCCان
فراموش کCCCCCCCار شCCCCCCCدیم. حCCCCCCCال خوشمزه اسCCCCCCCت! پیغمCCCCCCCبر
(صلی ال علیه وآله) پی اش روانه کرده، نمی آید! می گوید:
کCCه] د! بCCه پیغمCCبر (صCCلی ال علیه وآله) بگوییCCد [ CCا محمجCCی
خCودت بایCCد بیCCایی! مCCن آبرویCCم تCCوی مCردم ریختCCه شCCده،
ه مCCردم CCه بچجCCردم، بCCه زن مCCو بCCا تCCایی! آیCCد بیCCودت بایCCخ
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چشCCم چرانی می کنCCی، فکCCر آبرویCCت نیسCCتی؟ به قCCرآن! بCCه
روح تمCCCCام انبیCCCCاء! مCCCCن دارم ایCCCCن حCCCCرف را تCCCCوی مCCCCاوراء
ه هCCای می زنم. به ذات خدا قسم! به ذات امCام  زمCCان! بچج
شما همه معصوم اند. من افتخار به جوانان شما می کنCCم.
یک وقCCت خیCCال نکنیCCد مCCن این هCCا را می گCCویم. مCCن دلCCم
می خواهد این نوار من را بشنوند، بعضCCی ها یک انCCدازه ای
ه پیدا کنند. حال پیغمبر (صلی ال علیه وآله) رفCCت و او تنبج

را آورد. مگر چه کار کرد؟ این روایت را چه کار کنیم؟

یکی دیگCCر! این کCCه نCCوح پیغمCCبر، وقCCتی نCCوح نفریCCن کCCرد،
ل داد ول ک شدند. این قدر خدا این نوح را دل تمام مردم هل
[سر دواند] که نفرین نکند. چرا به مردم نفرین می کنCی؟!
س کCCه CCفل ل عمرم به مردم نفرین نکردم؛ اما یک نل من از اوج
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کشCCCیدم، کCCCار نفریCCCن را کCCCرده! مCCCن نفریCCCن بCCCه هیچ کCCCس
نمی کنم، حال هCم نمی کنCم. حCال نفریCCن کCرد. چCرا نفریCCن
نمی کنCCCم؟ ایCCCن الن این کCCCار را کCCCرده، چCCCرا امیرالمCCCؤمنین
کسی تCCا] هفت پشCCتش [نسCCلش] شCCیعه گر [ (علیه السلم) ا
می شد، روایت داریم تا هفتاد پشCتش، نمی زدش؟ مCا هCم
بایCCCCد همین جCCCCور باشCCCCیم! ایCCCCن الن یCCCCک خلفCCCCی کCCCCرده،
خلفش را توبه می کند، تو چرا نفرین می کنی شت و شول
گCCر بشود؟ خدا حاج شیخ عباس را رحمCCت کنCCد! می گفCCت: ا
گCCر] بگCو [یCCی:] خCدایا! شCCولش کCCن، یک سیلی به تCو زد، [ا
گفCCت: سCCیلی را منهCCا می کنCCد، بایCCد جCCواب ایCCن [نفریCCن] را
بCCدهی! می گویCCد: تCCو دلCCت سCCوخت. مCCن این کCCار را کCCردم؛
[یعنCCی سCCیلی بCCCه تCCو زدم]، تCCو چCCرا [نفریCCCن] کCCردی؟ چCCرا
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عدالت نداشتی؟ چرا نفرین کردی؟ چرا این کار را کCCردی؟
لCCش داد، (برویCCد آن جCCا چراسCCت! حCCال، چقCCدر [نCCوح را] دول
نCCده [هسCCته] را قرآن بخوانید!) همین طور گفت: برو این تل
بکCCار! نمی دانCCم هفت سCCال، سه سCCال خرمCCا می دهCCد. خCCب
[ثمCCCر] داد، گفCCCت: دوبCCCاره [این  کCCCار را بکCCCن]! همین طCCCور
ل می دهCCد [سCCر ول لCCش می داد. بابCCا! دارد تCCو را دل ول داشCCت دل
ه لCCت می دهCCد. چCCرا متCCوجج ول می دواند]، برو توبه کن! دارد دل

لت می دهد. ول نیستی؟ همین طور دارد دل

ر، گفCCت: حال آمCCد دیCCد، یک نفCCر اسCCت در ظCاهر خیلCCی مCCوقج
چه کسی هستی؟ گفت: من شیطانم. گفت: هCCان؟ گفCCت:
می خCCواهم سCCه تا حCCرف بCCه تCCو بزنCCم. فCCورا  وحCCی رسCCید: ای
حبیب من! هر چنCCد شCCیطان اسCCت؛ امCCا بCCه حرفCCش گCCوش
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بCCCده! گفCCCت: هCCCر وقCCCت غضCCCب کCCCردی، جلCCCوی غضCCCبت را
بگیر! (این یک حرفش بود.) هر وقCCت می خCCواهی صCCدقه
گCCر می خواهیCCد بCCه بCCدهی، زود بCCده! (ایCCن شCCب عیCCدی ا
کسCCی پCCول بدهیCCد! زود بدهیCCد! آقاجCCان مCCن! فهمیCCدی؟
رنه اسCCCCت، زود بدهیCCCCد! یکCCCCی هCCCCم منظCCCCور مCCCCن

CCCCل کلCCCCنق
این است:) گفت که با زن اجنبی، با کسی خلوت نکن!

بیشCCCCCCCتر آقایCCCCCCCان این را روی خلCCCCCCCوت آوردنCCCCCCCد. خلCCCCCCCوت
این نیسCCت؛ یCCا غیرممکCCن اسCCت، یCCا خیلی کCCم ممکن اسCCت
کCCه] زنCCی یک جCCا باشCCد، یCCا یCCک نCCامحرمی یک جCCا باشCCد، ]

این [منظورش] خلوت دل است. 

شما الن یک سفره انداختی، این که می گCCویم، این اسCCت:
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گCCCر بCCCدانی چCCCه تلفن هCCCایی می شCCCود؟ وال! بی حیCCCایی (ا
می شCCود، مCن نمی گCCویم! به دینCCم! بی حیCCایی می شCCود! در
خانواده هCCCا [ایCCCن حرف هاسCCCت]، نCCCه کCCCه خیCCCال کنCCCی در
آن هCCا) ایCCن [آقCCا] دارد حCCرف زده، ایCCن [خCCانم] یک دفعCCه
همچیCCCCCن کCCCCCرده، چCCCCCادرش را این جCCCCCوری کCCCCCرده (حCCCCCال
چادری هCCا، نCCCه مانتویی هCCCا!) یCCCک لبخنCCCدی زده. او [آقCCCا]
ه فرمCCودی چCCه چه کCCار کCCرده؟ می گویCCد: به مCCن بCCود! تCCوجج
کCCCه] می گCCCویم؟ ایCCCن فسCCCاد اسCCCت. خCCCب، سCCCفره بینCCCداز [
نCCامحرم آن جCCا باشCCد، زن هCCا این جCCا باشCCند، مردهCCا آن جCCا
باشند. این ها را دور هCCم جمCCع می کنCCی چه کنCCی؟ دور هCCم
م! وال! ایCCن حن جمع می کنی چه کنی؟ چه کار کنی؟ صCCله رل
م است. چرا؟ پدر و مادر حن م است، به دینم! قطع رل حن قطع رل
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حقیقCCCCCCCCCی مCCCCCCCCCا راضCCCCCCCCCی نیسCCCCCCCCCCتند، یعنCCCCCCCCCی پیغمCCCCCCCCCCبر
د (صCCCلوات بفرسCCCCتید) یعنCCCCی CCCCمحمج ،(لی ال علیه وآلهCCCص)
امیرالمCCCCCCCCCؤمنین (علیه السCCCCCCCCCلم)، یعنCCCCCCCCCی فCCCCCCCCCاطمه زهرا
(علیهاالسلم). پدر و مادر حقیقی ما راضCی نیسCCتند. چCرا؟
گفCCت: هCCر کجCCا زن و مCCرد، نCCامحرم قCCاطی هسCCتند، عCCذاب
خCCدا آن جCCا دارد می ریCCزد. به دینCCم! سCCر ایCCن سCCفره، عCCذاب
خCCCCدا دارد می ریCCCCزد. چCCCCرا؟ این هCCCCا معصCCCCوم اند، مCCCCواظب

معصوم باشید!

الن شCCCب عید اسCCCت، می خواهنCCCد [بCCCه] مسCCCافرت برونCCCد،
ببین چه خبر است؟ باباجانن من! عزیز من! قربانت بروم،
تو [جلد] قرآن هستی، نگذار خدشه به ایCCن قCCرآن بخCCورد!
تو جلد قرآن هستی، [این که] در قلبت است، قCCرآن اسCCت.
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اطق»؟ مگCCر مگر علی (علیه السلم) نمی گوید: «أنا قرآن النج
قCCرآن در قلبCCت نیسCCت؟ چCCرا می گCCذاری خدشCCه بخCCورد؟

عزیزم! فدایت شوم، تو جلد قرآن هستی.

حCCCCCرم بدانCCCCCد، امCCCCCروز همCCCCCه امCCCCCروز مبCCCCCادا آدم کسCCCCCی را مل
نامحرم اند. چرا؟ چرا نامحرم اند؟ شیطان آمCCده این مCCردم
را احCCCCاطه کCCCرده [اسCCCCت]. مطCCCابق دل شCCCCان دارنCCCد رفتCCCCار
ت تCCان کCCرد، بدانیCCد می کننCCد. به دینCCم قسCCم! هCCر کسCCی عزج
ه فرمودید؟! بدان یک خیالی دارد. یک خیالی دارد. توجج

شCCCCCCما الن می خCCCCCCواهی [بCCCCCCه] مسCCCCCCافرت بCCCCCCروی، بCCCCCCرو!
درست اسCCت؛ امCCا خCCانمت را بCCا چCCادر مشCCکی بCCبر! جCCوراب
ه داشCCCته باش! آخCCCر، ایCCCن حرف هCCCا ضCCCخیم بپوشCCCد، تCCCوجج
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چیسCCCت کCCCه می زنCCCی؟ مگCCCر پیغمCCCبر (صCCCلی ال علیه وآله)
ه هایتCCان حفCCظ گر می خواهید بچج مان ا نگفت که در آخرالزج
باشند، مانند روباه به دندان تان باشCCند! [یعنCCی] حCCال مCCن
ه ام را این جوری به دندان بگیCCرم؟ نCCه! می گویCCد: بروم بچج
هCCCCوادارش بCCCCاش! پCCCCدرها! مادرهCCCCا! امCCCCروز بایCCCCد پاسCCCCدار
ه هایتCCCCان دخترهایتCCCCان باشCCCCید! پCCCCدرها بایCCCCد پاسCCCCدار بچج
ه هایتCCان کنیCCد! حفCCاظت از رفCCت و باشCCید! حفCCاظت از بچج

آمدهایتان کنید! چه خبر است؟ چه جور است؟

گری می شود؛ [امCCا] می زنCم، من هر چند این حرف بی حیا
به دینCCCم قسCCCم! راسCCCت می گCCCویم، در زمCCCان شCCCاه این هCCCا
[حاجی ها] کاروانی بود، یکی بود زنCCش سCCه چهار تCCا لبCCاس
ل کCCCCاروانی کCCCCه تکمیCCCCل می شCCCCد این  عCCCCوض می کCCCCرد، اوج
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کCCاروان] بCCود، کCCه تCCوی راه یک نگCCاه بCCه زن ایCCن بکننCCد! ]
این هCCم از حاجی هCCا! خCCوب شCCد؟! بCCه چه کسCCی اطمینCCان
پیدا می کنید؟ عزیز من! قربان تان بروم، مCCن علCCم نCCدارم؛
[اما] تجربه زیاد دارم. چCه داریCد می گوییCCد؟ مگCCر چهCCار تCا
نی شCCCدم؟ پیCCCش حاج آقCCCا به مCCCن گفتنCCCد، مCCCن آدم متCCCدیج
کسCCی هسCت امام صادق (علیه السلم) آمدند، می گوینCCد: [
کCCCCه] این جCCCCور نمCCCCاز می کنCCCCد، این جCCCCور می کنCCCCد. [امCCCCام]
می گویCCد: ببینیCCد امCCانتش چه جCCور اسCCت؟ یعنCCی آیCCا ایCCن
[شCCخص] بCCه امCCانت مCا خیCانت می کنCCد یCا نمی کنCCد؟ مگCر
به مCCن گفتنCCد حاج حسCCین و شیخ حسCCین و ایCCن حرف هCCا،
[مCCن آدم خCCوبی هسCCتم؟] این هCCا کCCه چیCCزی نیسCCت! تCCو
بCCبین امCCانت مCCن چه جCCور اسCCت؟ امCCانت رفیقCCت چه جCCور
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اسCCت؟ امCCانت دوسCCتت چه جCCور اسCCت؟ امCCانت بCCرادر زنCCت
چه جCCCور اسCCCت؟ امCCCانت خCCCواهر زنCCCت چه جCCCور اسCCCت؟ آیCCCا
امCCCانت دار هسCCCCت یCCCا نCCCه؟ حCCCCال چهCCCار روز دیگCCCCر بیCCCCرون
می رونCCد،  بCCبین چCCه فتنCCه و فسCCادی درمی آیCCد؟! بیشCCتر از
گری نکنCCCم، یک سCCCال بCCCرای روز عیCCCد چشCCCم ایCCCن بی حیCCCا

می مالند!

پCCس بنCCا شCCد خلCCوت، خلCCوت دل اسCCت. ایCCن [شCCخص] بCCا
دلش خلCCوت کCرده [اسCت]. خCب حCال روایتCCش کجاسCت؟
روایتCCCش کجاسCCCت؟ الن می گCCCویم. یک نفCCCر در اصCCCفهان
بود، (خدا إن شاءال تأییCCد کنCد، خCدا إن شCاءال همه چیCCز
بCCه او داده، عمCCرش را زیCCاد کنCCد! خCCدا ایCCن آقCCازاده را بCCه او
ببخشد! یعنی آقای آل طه در چند سال پیCCش ایCCن روایCCت
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را نقCل کCCرد. یک وقCCت در مسCCجد آمCCد، خیلCCی سCCال پیCCش،
زمCCان شCCاه) گفCCت: یک نفCCر در اصCCفهان بCCود، ایCCCن آمCCد و
یک زنی بود [جایی] مهمان بود، کCCار بCCه آب داشCCت. اهCCل
آن شهر نبود. پCا [بلنCCد] شCCد و بیCCرون آمCد. [از آن] خCانواده
ام کجاسCCCت؟ CCCحمج :[یدCCCپرس] تCCCود، گفCCCب [انشCCCمهم] هCCCک
ام CCام حمجCCامی، به ن CCک حمجCCر یCCدری آن طرف تCCت: یک قCCگف
منجCCCاب اسCCCت. [آن زن] یک حCCCدودی کCCCه رفCCCت، از یکCCCی
ام منجCCCCCاب کجاسCCCCCت؟ گفCCCCCت: CCCCCه] حمجCCCCCک سCCCCCؤال کCCCCCرد [
این جاست، در خانه خودش راهش داد! تا [آن زن] داخل
رفCCCCت، در را بسCCCCت. زن دیCCCCد گرفتCCCCار شCCCCده، گویCCCCا بCCCCه آقCCCCا
کCCه خCودش] ل شد. (یک دفعCCه می گCCویم [ ابوالفضل متوسج
یCCادت می دهCCد) ، [زن] گفCCت: مCCرد! مCCن غریCCب ایCCن شCCهر
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هستم، برو یک چیزی بگیر [و] بیاور! من گرسCCنه ام اسCCت،
که] یک چیزی بخرد، این زن [تا] بخوریم. تا [مرد] رفت [
فرار کرد. (ببین [در مCCورد] خلCCوت دل دارم روایCت برایتCCان
ه داشته باشید! یک قCCدری روی این هCCا فکCCر می گویم. توجج
کنیCCCCد! پشCCCCت گCCCCوش نیندازیCCCCد!) حCCCCال ایCCCCن مCCCCرد وقCCCCتی
می خواهCCCد بمیCCCرد، عCCCوض این کCCCه «ل إله  إلج ال» بگویCCCد،
د رسCCول ال (صCCلی ال علیه وآله)» CCمحمج» [هCCاین ک] وضCCع
بگویید، (صلوات بفرسCCتید.) عCCوض [این کCCه] دوازده امCCام
ام منجCCاب CCانم! حمجCCت: خCCد، گفCCرا بگویی (لمCCعلیهم الس)
این جاسCCت؛ پCCس ایCCن خلCCوت دل اسCCت. بCCبین ایCCن چنCCد
ه نمی کنیCCد؟ کCCه] خلCCوت  دل دارد. چCCرا تCCوجج سCCال اسCCت [

ه کنید! عزیزان من! فدایتان شوم، توجج
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خیال نکنید که حال ما پیر شدیم [و] شیطان دسCCت از مCCا
برداشته [است]. به دینم قسم! گریه می کنم، داد می زنم،
عCCCای چیCCCز کنCCCم، تCCCوی سCCرم می زنCCم، نمی خCCCواهم مCCن ادج
می گویم: خدایا! جوانی ام [را] حفظ کردی، پیری ام را هم
[حفظ] کن! حال هر زنCی تلفCن می زنCد، [می گویCCد:] خCواب
تعCCبیر می کنCCی؟ می گCویم: مCن خCواب زن تعCCبیر نمی کنCم.
مCCن حCCال هCCم دارم می چنCCدم [می لCCرزم]. مگCCر شریح قاضCCی
کCCCCCCCه] قتCCCCCCCل امام حسCCCCCCCین نCCCCCCCود و پنج سCCCCCCCالش نبCCCCCCCود، [
(علیه السCCCلم) را امضCCا کCCCرد؟ مگCCر بلعCCCم چقCCCدر پیCCCر بCCود؟
چه کار کرد؟ قرآن داد می زند: بلعم بی دیCCن از دنیCCا رفCCت؟
من که چیزی ندارم، وحشت دارم. من حCCال [در] پیCCری ام
کCCCتی زنCCCدگی بیشCCCتر می ترسCCCم. هفتCCCاد سCCCال [بCCCه] چCCCه فل
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کCCCردم، حCCCال یک دفعCCCه بCCCه بCCCاد می رود، می گCCCویم: خCCCدا!
چه کنم؟ خدا را به دوازده امام (علیهم السلم) قسCCم دادم
[و] گفتCCCم: مCCCن اصCCCل زنCCCدگی نمی خCCCواهم. ایCCCن زنCCCدگی،
ر می خCCورم، مCCن را از دنیCCا گر می دانی من سه ردگی است. ا مه
گر من به درد این مردم می خورم، باشم. اصل مCCن ببر! اما ا
ه کCCه] به درد مCCردم بخCCورم. تCCوجج زنCCدگی ام را می خCCواهم [
کCCCه] کCCCار خیلCCCی ه کنیCCCد [ فرمودیCCCد؟ فCCCدایتان شCCCوم، تCCCوجج
ه کنید! عزیزان مCن! شCما خیCال نکنیCCد خطری است! توجج
گCCر یCCک نمازشCCب کردیCCد، یCCک نجCCوا کردیCCد، یCCک بیتCCوته ا
کردید، چهارتCCا اسCCم امیرالمCCؤمنین (علیه السCCلم) نوشCCتید،
ل کCCرده [اسCCت]. نCCه! بCCدتر شCCده [اسCCت]! شCCیطان شCCما را ون

ردش با شما زیادتر شده [است]. بل نل
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ه کنیCCد! عزیزان من! مCCن بCCه شCCما عCCرض کنCCم، خیلCCی تCCوجج
(خدا حاج شیخ عباس را رحمت کنCCد!) گفCCت: [ماننCCد] ایCCن
ابن ملجCCم یCCا نبCCود، یCCا کم نظیCCر بCCود کCCه ایCCن صCCورتش از
این جا تا آن جا پینه  بسته  بCCود،  چCCانه اش پینه بسCCته بCCود.
بس که در بیابان ها خداخدا می کCCرد. بCCه یCCک زن برخCCورد.
آن زن می گوینCCد در آن زمCCان در کCCوفه، خیلCCی وجیCCه بCCوده،
امه] بود. به این برخورد. امیرالمCCؤمنین طج اسمش وجیه [قه
ین، گویCCا پCCدر یCCا بCCرادر این را (علیه السCCلم) در جنCCگ صCCفج
کشCCته بود. بCCه ایCCن برخCCورد و خلصCCه بCCا هCCم نجCCوا کردنCCد.
رده CCن یک خهCCت: مCCی؟ گفCCتی کنCCا دوسCCا مCCی بCCت: می آیCCگف
شCCتن هCCرم گCCران اسCCت. گفCCت: چه چیCCز اسCCت؟ گفCCت: که من
علCCی! بعCCد هCCم بCCبین این زن چCCه مسCCئله دان اسCCت؟ مثCCل
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گCCCر تCCCو را کشCCCتند، بعضCCCی از امروزی هCCCا می مانCCCد! گفCCCت: ا
شCCتی و تCCو را نکشCCتند کCCه بCCا هCCم گCCر تCCو که بهشCCت می روی، ا
زندگی می کنیم. بCبین یCک جلCوه، یک نگCاه بCه زن مCردم،
شCCCی اسCCCت. مCCCا علCCCی (علیه السCCCلم) را نمی کشCCCیم، علی که
به قCCCCCCCرآن می خCCCCCCCواهم داد بکشCCCCCCCم، مCCCCCCCا مقصCCCCCCCد علCCCCCCCی

(علیه السلم) را داریم می کشیم.

خCCدا لعنCCت کنCCد آن کسCCی را کCCه گفCCت: رویتCCان را بCCاز کنیCCد!
خCCدا پهلCCوی را لعنCCت کنCCد! مگCCر ممکCCن بCCود یک جCCوانی،
یک زنی را ببیند؟! به دینم قسم! این آقای انصاری گفCCت:
مCCا هشCCت تا آیCCه راجع بCCه حجCCاب داریCCم. مگCCر مCCا یهCCودی
بCCCودیم کCCCه حجاب اسCCCلمی بCCCرای مCCCا آوردیCCCد؟ مگCCCر شCCCما
اعتقCCاد نداشCCتید، کCCه قبCCول کردیCCد؟ آخCCر مCCن چCCه بگCCویم؟

۲۹؛ شب نشینی و خلوت دل۷۸تذکر 
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بCCبین یCCک دیCCدنن زن نCCامحرم، علی کشCCی شCCد. چشCCمت را
بپوشCCCان! خCCCودت را بپوشCCCان! خCCCودت را نگه دار! عزیCCCزان
مCCCCCن! الن «الحمCCCCCد ل، شCCCCCکر ربج العCCCCCالمین»، برنCCCCCج در
غ در خانه تCCان اسCCت، زنCCدگی تان خCوب خانه تان است، مر
اسCCت، کجCCا می رویCCد؟ کجCCا از این جCCا بهCCتر اسCCت؟ حسCCاب
کن! تاجر باش! مطابق دلت رفتار نکن! عزیز من! فدایت

شوم، بدان یک حسابی در ماوراء دارد.

که شCCخص] مگر ایCCن زهرای عزیCCز (علیهاالسCCلم) نیسCCCت[
کCCCCCور آمCCCCCده، پCCCCCا [بلنCCCCCد] می شCCCCCود، می رود؟ چCCCCCادر زهCCCCCرا
(علیهاالسCCلم) این قCCدر پینCCه داشCCته، کCCه اصCCل اصCCلی اش
معلوم نبوده که چیست؟ مگCCر زن مCCانتوپوش بCCوده؟ مگCCر
[چه جCCCCور] زنCCCCی بCCCCوده؟ چCCCCه پوشCCCCیده؟ حCCCCال می گویCCCCد:

۳۰؛ شب نشینی و خلوت دل۷۸تذکر 
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پCCCCدرجان! گفCCCCتی: نCCCCامحرم بCCCCویت را استشCCCCمام می کنCCCCد،
می خCCCCCCCCCواهم بCCCCCCCCCویم را استشCCCCCCCCCمام نکنCCCCCCCCCد. پیغمCCCCCCCCCبر
(صلی ال علیه وآله) سه دفعه بلند شد، گفCCت: زهCCرا! پCCدرت
به قربانت! زهرا! پدرت به قربانت! زهCCرا! پCCدرت به قربCCانت!

ما چه کار داریم می کنیم؟ چرا می کنیم؟

گر روایت بهتر از این می خواهید، الن بCCه شCCما می گCCویم. ا
گویCCCا چهCCCار نفCCCر از طCCCرف سCCCلطان نجران پیCCCش پیغمCCCبر
(صCCCلی ال علیه وآله) آمدنCCد، می خواسCCCتند راجع بCCCه [امCCCور]
مملکتی صحبت کنند. حضرت تا دو روز، سCCه روز راه شCCان
ر ماندنCCCد، جسCCCتجو کردنCCCد کCCCه CCCا متحیجCCCد این هCCCداد. بعCCCن
پیغمبر (صلی ال علیه وآله) چه کسCی را خیلCی می خواهCد؟
گفتند: علCی (علیه السCCلم) را. [پیCCش او] رفتنCCد [و] گفتنCCد:

۳۱؛ شب نشینی و خلوت دل۷۸تذکر 
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علی جCCCCCCان! مCCCCCCا دو روز، سCCCCCCه روز اسCCCCCCت [نCCCCCCزد پیغمCCCCCCبر
(صCCلی ال علیه وآله)] آمCCدیم، بCCه مCCا راه نمی دهCCد، جCCواب
سCCلم مان را هCCم نمی دهCCد. گفCCت: لباس هایتCCان را عCCوض
کنیCCCCCCCCد! لباس هایشCCCCCCCCان را عCCCCCCCCوض کردنCCCCCCCCد، پیغمCCCCCCCCبر
(صCCCCلی ال علیه وآله) این هCCCCا را در آغCCCCوش گرفCCCCت. (آخCCCCر
این چCCCه لباس هCCCایی اسCCCت کCCCه بCCCه این هCCCا می پوشCCCانید؟
عروسک درسCCت کردید؟ آن وقCCت حفظCCش هCCم نمی کنCCی؟
بغل نامحرم او را می نشانی؟) راهش نداد؟ بCCبین حضCرت
چقCCCدر قشCCCCنگ می گویCCCد! گفCCCت: علی جCCCان! لباس هCCCای
ر از شیطان بود. حرف حقج اثر نمی کنCCد. گفCCت بCCه این ها په
لباس هCCای این هCCا شCCیطان بCCود. چCCرا؟ ایCCن لبCCاس، لبCCاس
اسلم است. آخر تو چCCه لباسCCی پوشCCاندی؟ آخCCر مCCا چه کCCار
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داریCCم می کنیCCم؟ این هCCم روایCCت! بCCاز هCCم روایCCت برایتCCان
رویش بگCCذارم؟ بCCاور کنیCCد! عزیCCزان مCCن! قربان تCCان بCCروم،
فCCCCدایتان شCCCCوم. چCCCCه تلفن هCCCCایی [پیCCCCش] می آیCCCCد؟ چCCCCه
گر من بگویم، به قول یارو، چیزهایی [پیش] می آید؟  که ا
شما چه کار می کنید؟ همه اش هم از توی خانواده ها ایCCن
حCCرم و حرف هCCا بلنCCد اسCCت. همه اش مCCال این اسCCت کCCه مل

حرم را قاطی کردند. نامل

ه قCCوم و خویش مCCان این جCCا آمCCد، CCا بچجCCد وقت هCCن آن چنCم
عید بود. من این در را از این جا می بندم، این لنگه را هم
شتی هم رویش می گذارم. این یک دفعه می اندازم، یک په
این جCCا آمCCد، مثCCل امروزی هCCا! این جCCا نشسCCت، مCCن این جCCا
نشسCCتم، روبرویCCم بCCود! گفتCCم: پCCا [بلنCCد] شCCو! بCCرو آن طCCرف

۳۳؛ شب نشینی و خلوت دل۷۸تذکر 
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کراهCCش بنشین! گفتم: خانم! آن اتاق زنانه است. خیلی ا
آمد. دوباره گفتم: پاشCCو! پاشCCد. یک دفعCCه دیCCدم شCCوهرش
از آن جا آمد، این جا [پیCCش زنCCش] نشسCCت. گفتCCم: این جCCا
گCCCCر] این جCCCCا کCCCCه] چه کنCCCCی؟ آن جCCCCا بنشCCCCین! [ا نشسCCCCتی [
می نشسCCCت، آن هCCCا [زن هCCCا] پیCCCدا بودنCCCد. گفتCCCم: این جCCCا
بنشCCCین! حلل در دلCCCت باشCCCد کCCCه بCCCا ایCCCن شCCCوهر زنCCCدگی
می کنCCی؛ [یعنCCی لزم نیسCCت در مهمCCانی، زن و شCCوهر کنCCار
هCCم بنشCCینند، زن هCCا، جCCدا و مردهCCا، جCCدا باشCCند]؛ یعنCCی
امCCCروز رفقCCCای عزیز! دیCCCن بی دینCCCی شCCCده، بی دینCCCی دیCCCن
[شده است]. بداخلقی خوش اخلقی شده، خCCوش اخلقی
بCCCداخلقی [شده اسCCCت]. همCCCان طور کCCCه آن تغییCCCر کCCCرده،
این هCCم تغییCCر کCCرده [اسCCت]. حCCال عزیCCزان مCCن! فCCدایتان

۳۴؛ شب نشینی و خلوت دل۷۸تذکر 
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شوم، قربان تان بروم، مطلب یک اندازه ای تنCCد شCد، مCا را
حلل کنیCCCCد! بCCCCاز هCCCCم مCCCCن کCCCCم آن گذاشCCCCتم! وال! خCCCCدا
می دانCCد چCCه تلفن هCCایی از همیCCن خانواده هCCا می شCCود؟!

تمامش مال همین است.

گر زن شما در کوچه باشCCد، یCک مCردی نگCاه کنCCد، ره گCCذر ا
گCCر در خCCانه ات باشCCد، دائم است [و] می رود؛ امCCا نCCامحرم ا
ه فرمودید؟ این دائم این جاست. او یک نگCCاه هست. توجج

حرم] بدتر است. می کند، می رود؛ پس خطر این [نامل

(خCCدا حاج شCCیخ عباس را رحمCCت کنCCد!) [می گفCCت:] مبCCادا
گر سوءظن به یکCی سوءظن به کسی داشته باشید! وال! ا
ی کCCCCCCه داریCCCCCCد، هیچ جCCCCCCوری داشته باشCCCCCCید، آن سCCCCCCوءظنج
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نمی توانید جوابش را بدهید! من این حرف ها که می زنم،
ر ر می دهم، (اسم ایCCن نCCوار را تCCذکج باید مواظب باشید! تذکج
بگذاریCCد!) مبCCادا سCCوءظن بCCه کسCCی داشته باشCCید! به هیCCچ
عنCCCCCوانی معلCCCCCوم نیسCCCCت خCCCCCدا مCCCCا را بیCCCCامرزد. سCCCCCوءظن
ه داشCCته باش! ه ات چCCه باشCCد؟ تCCوجج نداشته باش! امCCا تCCوجج
گCCر سCوءظن داشته باشCCی، این به غیر [از] سCوءظن اسCت. ا
خCCدا بCCا بCCاطن او کCCار می کنCCد، او بCCاطنش ایCCن نبCCوده، تCCو
باطن او را خلف افشا کCCردی. بCCبین مCCن این را هCCم گفتCCم،
ه فرمودیCCCد؟ امCCCا ایCCCن مثCCCل این اسCCCت کCCCه حضCCCرت تCCCوجج
می فرمایCCد کCCه، خCCدا ایشCCان [حاج شCCCیخ عباس] را رحمCCت
کنCCد! گفCCت: سCCوءظن بCCه کسCCی نداشCCته باش! مCCردم را دزد
بCCدان! امCCا سCCوءظن نداشCCته باش! این را خصوصCCی به مCCن
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گفCCت. مCCن ایCCن حرف هCCا کCCه زدم، این را گفتCCم کCCه رفعCCش
گCCر بشCCود! چطCCور سCCوءظن نداشته باشCCی؟ آقاجCCان! امCCروز ا
برادر زنت، [به] خCCانه ات آمCCد، صCCد هCزار تومCان در جیبCCت
است، بCCردار قCCایم کCCن! نCCه این کCCه سCCوءظن بCCه ایCCن [بCCرادر
زن] داشته باشی، احتیاط خودت را از دست نده! آمد ایCCن
بوده، یک ره گذر بوده، این برد به این سوءظن پیدا کCCن!

ه فرمودید؟ توجج

حرف هم همین جور است، کلم هم همین جور است. هCCر
ه حرفCCCی را در اختیCCCار هCCCر کسCCCی نگCCCذار! شCCCما بایCCCد متCCCوجج
فرمCCCان دهی باشCCCید! [بایCCCد] فرمCCCان ده قلبCCCت باشCCCی! ایCCCن
فرمان صادر می کند، امCCا شCCیطان وسوسCCه ات می کنCCد. هCCر
چیCCزی و هCCر کCCاری مطCCابق بCCا آن فرمCCان دهی نبCCود، نکCCن!

۳۷؛ شب نشینی و خلوت دل۷۸تذکر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

آن وقCCت شCCما تحCCت فرمCCان دهی قلبCCت هسCCتی، قلCCب هCCم
صCCال بCCه حمن» اسCCت، آن وقCCت اتج «[قلب المؤمن] عرش الرج
عCCرش می شCCوی. عزیCCزان مCCن! مCCن می خCCواهم شCCما را بCCه
ه ه کنیCCCد! خیلCCCی تCCCوجج صCCCال کنCCCم. خیلCCCی تCCCوجج عCCCرش اتج

داشته باشید!

ه نکردیCCم کCCه اصCCل نگCCاه، اثCCرات خیلCCی بCCدی دارد! مCا تCCوجج
نگCCاه چقCCدر اثCCرات بCCد دارد!  خCCدا این  حاج شCCیخ عباس را
بیCCCCCامرزد! گفCCCCCت، مCCCCCن جملCCCCCه او را می گCCCCCویم، از خCCCCCودم
نمی گCCویم، زمCCانی که انگلیس هCCا [بCCه ایCCران] آمده بودنCCد،
مCCن یCCادم می آیCCد انگلیس هCCا بCCور بودنCCد، اغلCCب زن هCCا بCCور
ه بCCه او دارد، می زاییدنCCد. حاج شCCیخ عباس می گفCCت: تCCوجج
رفتCCCCه آن جCCCCا هم بسCCCCتر شCCCCده، [نقCCCCش] او پیCCCCاده این جCCCCا

۳۸؛ شب نشینی و خلوت دل۷۸تذکر 
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می شود. ببین این نگاه چقدر اثر دارد! چرا به تو می گویCCد
به قرآن نگاه کن؟ چرا به تو می گوید نگاه به صورت مؤمن
کن؟ چرا می گوید نگاه به کعبه کن؟ چرا می گوید نگاه بCCه
کن؟ تا] نقش آن ها [در تCCو] پیاده شCCود، نقCCش پدر و مادر [
ه ات پیاده شCCCCCCCود، نقCCCCCCCش امیرالمCCCCCCCؤمنین قCCCCCCCرآن در بچج
(علیه السCCCCلم) در آن پیاده شCCCCود، نقCCCCش حCCCCدیث تCCCCویش
پیاده شCCود، نقCCش ولیCCت تCCویش [پیاده شCCود]. تCCو چه چیCCز

تویش پیاده می کنی؟! عزیز من! مواظب باش!

خCCCCCدا حاج شCCCCCیخ عباس را رحمCCCCCت کنCCCCCد! مگCCCCCر نگفتCCCCCم
یک چیزهCCCایی اثCCCر دارد؟ چCCCوب مثل جCCCاذبه دارد، چشCCCم
گر این چشم، جاذبه قلCCب را بCCرد، آن جCCاذبه جاذبه دارد. ا
خداست. چCرا می گویCCد تخCم نابسCم ال؟ بسCم ال نگفتCCه!

۳۹؛ شب نشینی و خلوت دل۷۸تذکر 
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اصCCCل درخCCCت کCCCه می خواهنCCCد بنشCCCانند، (خCCCدا [پCCCدرم را]
رحمت کند! خدا آن هایی که پدر دارید، بCCه شCCما ببخشCCد!
گCCCر آن هCCCا کCCCه ندارنCCCد، خCCCدا بیCCCامرزد!) بابCCCایم می گفCCCت: ا
گCCر می خCCواهی بگیCCرد، لعنCCت می خواهی درخCCت بنشCCانی، ا
گر [لعنCCت] نکنCCی، نمی گیCCرد. هCCر درخCCتی کCCه به عمر کن! ا
د، لعنت به عمر می کCرد، می گرفCت. چCرا؟ خبCاثت می نشانر
و ولیت، تا تCوی درخCت اثCر دارد. تCوی تCو هCم همین جCCور
اسCCت، قربCCانت بCCروم، عزیCCز مCCن! فCCدایتان بشCCوم، دورتCCان
بگCCردم، خCCدا می دانCCد کCCه مCCن چقCCدر شCCما را می خCCواهم!
بCCCبین خCCCدا چCCCه گفCCCت؟ گفCCCت: [وقCCCتی نCCCامحرم دیCCCدی،]
یک نگاه [به زمین یا آسمان کن]! تمام ملئکه ها [برایCCت]
طلب مغفCCCرت می کننCCCد. تCCCو اصCCCل معصCCCومی، تCCCو معصCCCوم

۴۰؛ شب نشینی و خلوت دل۷۸تذکر 
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می شوی عزیز من! معصوم گناه نمی کند. حCCال این هCCا کCCه
ه فرمودید؟ من گفتم، برای [مرتبه] پایین هاست. توجج

گCCر شCCما یک قCCدری حقیقCCت ولیCCت را تشCCخیص دهیCCد، ا
یعنی یقیCCن بCCه ولیCCت [پیCCدا کنیCCد]، به دینCCم قسCCم! ولیCCت
گCCر روایتCCش را می خCCواهی، مگCCر یوسCCف حفظCCت می کنCCد. ا
نیست؟ (نترس! از ملمت مردم نترس! حCCال گفتCCم ولیCCت
را افشا نکن! ملمتت می کننCCد، حCال یک انCدازه ای [عمCل]
گCCر گفتنCCد] شCCیخ شCCدی، فلنCCی شCCدی، کCCردی، نCCترس! [ا
این جوری شدی. نترس! هر کسی با تو دشمنی کند، خCCدا
بCCCCا تCCCCو دوسCCCCتی می کنCCCCد.) مگCCCCر دوازده بCCCCرادر [نبودنCCCCد]؟
[یوسCCف] یCCازده برادر دارد، حCCال او را تCCوی چCCاه انداختنCCد،
حCCCال کCCCه انداختنCCCد، خCCCدا می گویCCCد: جبرئیCCCل! او را بگیCCCر!
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یک کاری کنید که خدا حافظ تان باشد! عزیCCزان مCCن! مCCن
گCCر شCCما این جCCوری می خCCواهم شCCما را بCCه مCCاوراء برسCCانم. ا
باشید، وال! بال! تال! اصل فرمCCان شCCیطان را نمی بCCری.
فرمCCان حCCقج را می بCCری. بCCه رسCCول ال قسCCم! مCCن یک خCCدا
گفتCن، یک علی گفتCCن [را] بCه یک دنیCا نمی دهCم. این قCCدر
گر ت نمی بری. ا ت می برم. آن وقت دیگر از نگاه لذج من لذج
تو به لقاء برسی، عالم پیش تCCو هیCCچ اسCCت. عCCالم بCCاز هCCم
هیCCCCچ اسCCCCت. عزیCCCCزان مCCCCن! مCCCCن دلCCCCم می خواهCCCCد شCCCCما

این جوری باشید!

بهپشت پا بر عالم امکان بزنید! دست 
دامن امام  زمان بزنید!
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تمام امکانات خدا که در این خلقت، خلقCCت کCرده، باطCCل
ه اسCCCت. تمCCCام این هCCCا بایCCCد وصCCCل بCCCه ولیCCCت باشCCCد. تCCCوجج

فرمودید؟ آن وقت تو چرا دنبال باطل می روی؟ 

یک قCCCدری در ایCCCن حرف هCCCا فکCCCر کCCCن! ایCCCن مCCCرتیکه ای
ام منجاب این جاست، [مردکی] که به این [زن] گفته حمج
ت ایCCن CCیده، محبجCCال کشCCیده، بیست سCCال کشCCاید ده سCCش
[زن] در دلش است. دیگر آدم از ایCن بCدبخت تر هسCت؟!
ت یک چشم چرانی، در دلCCت قCCرار می گیCCرد؛ چCCون که محبج
دل، شیطان است. این را رشد می دهCCد. همین طCCور یCCادت
می آورد، یادداشCCتش می کنCCد، رشCCدش می دهCCد. نمی شCCود
از سCCرش بگCCذری. مبتلیCCت می کنCCد. همین طCCور رشCCدش
می دهCCCCد. عزیCCCCز مCCCن! بیCCCCا فرمCCCCان قلCCCCب را بCCCCبر کCCCCه علCCCCی

۴۳؛ شب نشینی و خلوت دل۷۸تذکر 
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(علیه السCCCلم) تCCCو را رشCCCد بدهCCCد، ولیتCCCت را رشCCCد بدهCCCد.
قربان تان بروم، فدایتان شوم بیایید حرف بشنوید!

به روح تمام انبیاء! دنیا به ایCCن چیزهCCایش نمی ارزد. مگCCر
[فرعون] کوس بزرگی نمی زد؟! یک دفعه چه جوری شد؟!
ه هCم مگCCر [فرعCCون] کCوس خCCدایی نمی زد، یک مشCت خCCرج
کCCه] تCCوهین بCCه او در دهانش خورد. مگCCر پیغمCCبر نیسCCت [
کم»[ کرمکCم عنCCدال أتقCCا می کنند؟ [خCCدا می گویCCد:] «إنج أ

] ای رسول من! این ها بی عقبه انCCد، تCCو عقبCCه داری. مCCن۱
بیل دادم، کCCCوثر دادم، زهCCCرا (علیهاالسCCCلم) CCCلسل بCCCه تCCCو سل
ه کCCن! دادم. عزیز مCن! بCCه تCو پسCر داده، دخCCتر داده. تCوجج
این هCCا را ولیCCتی بCار بیCCاور! مCن بس کCCه بCدم می آیCCد [دیگCCر
اسCCCCCمش را نمی آورم]، تCCCCCا می توانیCCCCCد ایCCCCCن [تلویزیCCCCCون و
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مCاهواره] را از خانه تCCان بیCCرون کنیCCد! این اسCCت کCCه دورش
جمCCCCع می شCCCCوند و ایCCCCن فسCCCCادها به وجCCCCود می آیCCCCد. ایCCCCن

مج الفساد است! خودش فساد است، دورش نشستن اه

من به رسول ال قسم! خانه این حاج آقا رفتم، (اسمش را
نمی آورم،) آن که آن جا نشسته، یCCک اتCCاق دیCCدم، حسCCرت
به این [شخص] می بردم، گفتم: کاش ایCCن می رفCCت و در
آن [اتCCCاق] بیتCCCوته می کCCCرد. آره رفCCCتی؟ [بیتCCCوته] کCCCردی؟
قربانت بروم، فدایت بشوم، همه را دور بریز! مCCن این قCCدر
از آن اتCCCCCاق کCCCCCوچکش خوشCCCCCم آمCCCCCد. نCCCCCه زیرزمینCCCCCش را
می خCCواهم، نCCه آن هCCا را، نCCه میCCزش را و نCCه صCCندلی اش را.
گCCر این جCCا مCCال مCCن اتCCاق کCCوچکش را می خCCواهم. گفتCCم: ا
بCCCCود، این جCCCCا را اتCCCCاق بیتCCCCوته قCCCCرار می دادم، یCCCCک خCCCCدا

۴۵؛ شب نشینی و خلوت دل۷۸تذکر 
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می گفتCCم، یCCک علCCی (علیه السCCلم) می گفتCCم، یCCک امCCام 
صCCال می شCCدم. زمCCان (عجل ال فرجCCه) می گفتCCم، یCCک اتج

ل کن بابا! ون

ل بایCCCCد بCCCCروی لCCCCش هCCCCم این اسCCCCت، اوج [بیتCCCCوته کردن] اوج
بنشینی! خدا می خواهد امتحانت کند. [می گوید:] چه کار
داری؟ چه کار داری؟ الن شCCما [مثل] بCCا مCCن خیلCCی بCCدی،
می خCCCواهی تجربCCCه کنCCCی؟ الن می آیCCCم [و] درن خCCCانه ات را
می زنم، دوباره می زنم، سه باره می زنم، خانواده می گوید:
خب، پاشCCو! بCرو جCوابش را بCده! بابCا! درن خانه خCدا را بCزن!
(علیه السCCCCلم) می گویCCCCCد: جCCCCCوابش را بCCCCده! امCCCCام  زمCCCCان
(عجل ال فرجCCه) می گویCCد: جCCوابش را بCCده! بCCرو تCCوی آن
اتاق بنشCCین! یک قCCدری بنشCCین! یک قCCدری نگCCاه کCCن [و]

۴۶؛ شب نشینی و خلوت دل۷۸تذکر 
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بCCCCبین ایCCCCن رؤسCCCCا کجCCCCا رفتنCCCCد؟ سCCCCلطین کجCCCCا رفتنCCCCد؟
م کجCCCا رفتنCCCد؟ بCCCه چCCCه فتنه ای گرفتCCCار سCCCرکش های عCCCالل
گCCول نزنCد]، پCCول شCما را شدند؟ ریاست شما را چیز نکنCد [
چیCCCز نکنCCCد، تمCCCام این هCCCا فCCCانی می شCCCود. آن وقCCCت خCCCدا
ت می بCCCری؟ بCCCه رسCCCول ال قسCCCم! می دانCCCد کCCCه چقCCCدر لCCCذج
ت می بCCری کCCه پشCCیمان می شCCوی کCCه چCCرا تCCا به طCCوری لCCذج
حال من این جوری نبودم؛ اما این [طوری] که دارم بCCه تCCو
ج کCCن و تCCوی ایCCن اتCCاق بCCرو! نCCه می گCCویم، خCCودت را خCCار
ت این را، آن را، این را داشته باشCCCCی. هCCCCر وقCCCCت [بCCCCا CCCCمحبج
ت این هCCCا] بCCCروی، تCCCوی آن هسCCCتی. گفتCCCم: وقCCCتی CCCمحبج
نCCدی، دنیCCا را حCرم شCCوی، ایCCن لبCCاس را کCCه کل می خCCواهی مه
کنCCار]! بCCرو تCCوی ایCCن اتCCاق! بCCبین چه جCCور می شCCود؟ بریCCز [
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گر به من دعا نکردی؟ حال تو [این کار را] بکن! ا

مCCن روی شCCخص ایشCCان حسCCاب نمی کنCCم، هCCر کCCدام تان
بایCCد یCCک اتCCاق بیتCCوته داشته باشCCید. چCCرا؟ روایCCت داریCCم،
می گویCCد: وقCCتی که آدم می خواهCCد جCCان بدهCCد، آن جCCا کCCه
عبادت کرده، او را بگذارید؟ معلوم می شود اثر دارد. چCCرا؟
ایCCCن زمیCCCن دارد می گویCCCد: روی مCCCن بیتCCCوته کCCCرده، نمCCCاز
کرده، ذکر کرده، یا علی کرده، یCCا حسCCین گفتCCه. بCCه نکیCCر و
منکCCر شCCهادت می دهCCد. جCCانت را خCCوب می گیCCرد، یCCادت
می دهد چه بگویی؟ همان جا او برایت حافظ اسCCت، حCCال
بCCرو آن جCCا [ویویCCو و مCCاهواره] گذاشCCتی، ایCCن رقاصCCی را در
ه آوردی،  آن جCCCا شCCCیطان هCCCم برایCCCت حCCCافظ اسCCCت! تCCCوجج

که] من چه می گویم؟ فرمودید [
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گر خدا یک زندگی را به تو داده، عزیز مCCن! ایCCن زنCCدگی را ا
ه استراحت کن! برو آن جا [در اتCCاق که] یک ذرج به تو داده [
بیتوته] بگو: چه کسی این را به مCCن داده؟ خCودت را پیCCش
یک عمله بگذار! این عملCCه چه کCCار می کنCCد؟ چCCرا این قCCدر
سCCر چهارراه هCا می رود؟ ده روز می رود، تCا یک روز کCار بCCه او
بدهنCCد. تCCو الن حقCCوق داری، آقاجCCان! مهنCCدس هسCCتی،
ه کCCن چه کسCCی بCCه تCCو چیCCز داری، خCCدا را شCCکر کCCن! تCCوجج
ردار. تCCو داده؟ الن خCCدا تCCو را فرمCCان ده کCCرده، نCCه فرمCCان به
الن تCCوی مCCردم فرمCCان ده هسCCتی. چه کسCCی تCCو را فرمانCCده
ر کن! امرش را اطCCاعت کن! چه کسCCی تCCو را کرده؟ از او تشکج

فرمان ده کرده؟

به دینم قسم! من آن جا بودم، یک پاره وقت ها یک چCوب
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کسCCی را کCCه بCCاربر بCCود، می دویCCدم تCCا می توانسCCتم کمکCCش
و بCCه قبلCCه می کCCردم، او را تCCوی صCCراط مسCCتقیم می بCCردم. ره
برمی گشCCCتم، [می گفتCCCم:] ای خCCCدا! مCCCن [بCCCه انCCCدازه] ایCCCن
[بCCاربر] نیسCCتم. این کCCه دیCCن دارد، ایمCCان دارد، همه چیCCز
دارد. باز دوباره دلم را به ایCCن خCCوش می کCCردم، می گفتCCم:
تو می خواهی درجCCه این را بCCالتر بCCبری، مCCن حرفCCی نCCدارم.

ببین من این جوری دلم را خوش می کردم.

ه کنیCCCCد! دائم بایCCCCد نجCCCCوا داشته باشCCCCید! دائم بایCCCCد تCCCCوجج
ه بیتوته با خدا داشته باشCCید! خCCدا را شCCکر کCCن! آیCCا مCCا تCCوجج
گر تو این جوری باشی، بCCه ولیCCت وصCCل داریم یا نداریم؟ ا
هسCCتی، وصCCل بCCه ولیCCت؛ یعنی ایCCن. چCCرا [از] امام صCCادق
(علیه السCCCCلم) [می پرسCCCCند: آیCCCCا] مCCCCؤمن گنCCCCاه می کنCCCCد؟
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می گویCCد: آره! آن موقCCع کCCه گنCCاه می کنCCد، قطCCع اسCCت. ایCCن
روایتCCCCش. فCCCCدایتان شCCCCوم، مCCCCن روایCCCCت برایتCCCCان رویCCCCش
گCCCر در آن حCCCال می گCCCذارم. می گویCCCد از مCCCا قطCCCع اسCCCت، ا

بمیرد، درست نیست.

خدا آقای بروجردی را رحمت کند! می گفت: جایی که ساز
گر حوادثی روی دهد، همCCه رادیو بزنند، آن جا ساز بزنند، ا
م هستند. خدا رحمتش کند! خدا می داند چقCCدر اهل جهنج
که] چقدر د خوب است! بنده خدا نمی داند [ جای این سیج
جایش خوب است! من دیده ام! حال چه خبر است؟ چCرا؟
می گفت: آن جا محلج فساد است. آن جCا یک جCCوری اسCCت
ج می شCCود، تCCو بCCه آن کCCه صCCداهایی از شCCیطان دارد خCCار
حرف هCCا گCCوش دادی. تCCو بCCه تلوت قCCرآن گCCوش بCCده! بCCه
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تلوت ولیت گوش بده!

لماله [لاقل] پسرت را، دخترت را بنشان [و] حCCرف ولیCCت
بزن! این ها را رشد بده [تCCا] ولیCCت در قلب شCCان رشCCد پیCCدا
کند. خودت راحت هستی، وال! خودت [راحCCت] هسCCتی.
مگر آن چند وقت ها آن پسCCر نبCCود کCCه ننه اش را آتCCش زد؟
رویCCCش نفCCCت ریخCCCت، آتشCCCش زد! مCCCالش را قسCCCمت کCCCرد،
[پسر] گفCCت: خCCانه را [بCCه اسCCمم] کCCن! [بCCه اسCCمش] نکCرد،
آتشش زد! نگفتند! ولیت را به مردم نگفتند. مگCCر نگفتCCم
این خانم ولیت پرور است؟ تو هCCم ولیت پCCرور هسCCتی. تCCو
ت بCبری! بنشCین بCا او باید از این آقCازاده ای کCه داری، لCذج
ت صCCحبت کCCن! بنشCCین بCCا او حCCرف بCCزن! او هCCم از تCCو لCCذج
تی اسCCت کCCه خCCدا امCCر کCCرده. بCCبین او دارد ت، لCCذج بCCبرد. لCCذج
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ت می برد. لذج

گCCر در خCCانه اصCCل روایCCت داریCCم، حضCCرت امیر می فرمایCCد: ا
یکCی نگCاه کCردی، تیCر در چشCCمش بزنCی، چشCCمش باطCل
شCCود، خCCون [بهCCا] نCCدارد. یک وقCCت می گویCCد: در خCانه اش
نگاه کردی، باز یک نگاه دیگر بکنCCی. ایCCن حرف هCCا را چCCرا
نزدند؟ چرا ما به این حرف ها، گیر نمی دهیم؟ عزیCCز مCCن،

فدایت شوم، این ها را باید در خودمان پیاده کنیم!

ه CCCمکج [هCCCب] واهیCCCان، الن می خCCCن مکCCCن ایCCCال نکCCCو خیCCCت
بروی، می خواهی [به] مشهد بروی، این فسCCادها نیسCCت!
می خCCواهی [بCCه] کCCربل بCCروی، [فسCCاد] نیسCCت.  مگCCر ایCCن
روایCCت را نCCداریم کCCه حضCCرت  امیر دارد دور خانه خCCدا دور
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می زنCCCCCد، عمCCCCCر هCCCCCم «لعنCCCCCةال» دارد دور می زنCCCCCد، دیCCCCCد
ت می کنCCCد]، CCCدا را [اذیجCCCی را بنده خCCCوانی دارد یک زنCCCیک ج
هی به او دارد. آمد [و] گفCCت: دسCCت بCCردار! دفعه دیگCCر توجج
[نصCCیحت] کCCرد، دیCCد دسCCت برنداشCCت. [چنیCCن کسCCی] در
خانه خدا چه کار می کرد؟ بابا! به قرآن! من بایCCد داد بزنCCم!
ه (همین طCCCور می گوییCCCد چCCرا؟) مCCCن بایCCCد داد بزنCCCم. تCCCوجج
کنید! آخر در یک میلیون مCCردم، ایCCن خلCCوت اسCCت؟! پCCس
ه کنیCCد! این که من می گویم خلوت دل، درست است. تCCوجج
در یک میلیون مردم، این خلوت کرده؟! نه! دلش خلCCوت
کCCرده [اسCCت]. بCCا پشCCت دسCCت، تCCوی صCCورت آن جCCوان زد،
چشمش باطل شد. دست علCCی (علیه السCCلم) اسCCت! حCCال
ببین این عمCCر چCCه می گویCCد؟ خCCدا آیت ال کCCبیر را رحمCCت
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کند! این روایت را [ایشان] می گفت، حال [آن  جCCوان] آمCCده
[و] می گوید: عمCCر! خCCودت دیCCدی کCCه ایCCن [امیرالمCCؤمنین
(علیه السCCلم)] به مCCن زد، دیگCCر شCCاهد نمی خواهCCد. [عمCCر
گفCCCت:] چشCCCم خCCCدا دیCCCد، دسCCCت خCCCدا زد! بCCCبین چه جCCCور
علی شCCناس اسCCت؟ چشCCم خCCدا دیCCد، دسCCت خCCدا زد! پCCس
این کCCه مCCن می گCCویم [منظCCور از خلCCوت، خلCCوت دل اسCCت]
بCCاور کنیCCد! بCCبین چنCCد تCCا روایCCت برایتCCان رویCCش گذاشCCتم.
ایCCCن چه جCCCوری شCCCده؟ آن جCCCا خلCCCوت اسCCCت؟ خلCCCوت دل

کرده. عزیزان من! مواظب خلوت دل باشید!

گر در] ایCCن نجواهCا و ایCن حرف هCا [بودیCد، خیال نکنید [ا
دیگر شیطان به شCCما کCCار نCدارد]. هCCر چCCه [پیCCش] برویCCد و
ن پیCCدا کنیCCد، شCCیطان شCCما گنCCده تر می شCCود. خیCCال تCCدیج
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لت می کند. می بیند داری هدایت می شوی، تCCوی نکنی ون
ه خCCودش می زنCCد. شCCیطان (مCCن یک دفعCCه یCCک CCلج سCCر و کل
اشCCاره ای کCCردم) یک مرتبCCه جشCCن گرفCCت. وقCCتی آیه تCCوبه
نازل شCCد، خCCدا می دانCCد ایCCن [شCCیطان] چقCCدر گریCCه کCCرد!
ه های من ! ای فرزنCCدان مCن! ای دوسCCتان گفت:] ای بچج ]
مCCن! جمCCع شCCوید! جمCCع شCCوید! داد کشCCید، گفCCت: آیه تCCوبه
نازل شده. هر کاری کننCد، تCوبه می کننCد. یCک پسCر به نCام

اس» [ CCن!۳«الخنجCCدر مCCن! ای پCCولی مCCت: ای مCCدارد، گف [
آقای من! چرا [نCCاراحت هسCCتی]؟ گفCCت: این اسCCت. گفCCت:
مCCا بCCه این هCCا می گCCوییم بکCCن! بکCCن! تCCوبه می کنCCی، [امCCا]
نمی گCCCCذاریم تCCCCوبه کنCCCCد. آن روز شCCCCیطان بCCCCا ایCCCCن حCCCCرف
ه اش جشCCCCCCCCن گرفتCCCCCCCCه. جلCCCCCCCCویش را بگیCCCCCCCCر! خCCCCCCCCدا بچج
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حاج شCCCCCیخ عباس را رحمCCCCCت کنCCCCCد! می گفCCCCCت: ریشCCCCCت را
نCCCتراش! امCCCا تCCCا تراشCCCیدی [و] بیCCCرون آمCCCدی، تCCCوبه کCCCن!

عزیزان من! بیایید از این کارهایمان توبه کنیم.

عید است، عیدی به خCCودت بCCده! عیCCدی بCCه قلبCCت بCCده!
عیCCدی نیCCرو بCCده! بیاییCCد از کرده هCCای خودمCCان هCCر چCCه
هست، توبه کنیCCم. آخCر هCCر کCCس یک کCرده ای دارد. بCCبین
پیغمبر (صلی ال علیه وآله) با همCCه آن حرف هCCایش، چنCCد
تا «أسCCتغفر ال» می گفCت. سCCؤال شCCد کCCه چطCCور [«أسCCتغفر
غ!» نگفCت: Cت «بلجCCن گفCبه م [داCCخ] :تCCد؟ گفCال»] می گوی
د. من احتیاط می کنCCم چنCCد تCا «أسCCتغفر ال» نر تند بگو یا که
می گCCCCCویم. این اسCCCCCت کCCCCCه پیغمCCCCCبر (صCCCCCلی ال علیه وآله)
گCCر می خCCواهی این جوری اسCCت، تCCو هCCم همین جCCور بشCCو! ا
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ه کنCCCCCCCCی، بCCCCCCCCبین خCCCCCCCCدا بCCCCCCCCه پیغمCCCCCCCCبر خCCCCCCCCوب تCCCCCCCCوجج
(صCCلی ال علیه وآله) دارد می گویCCد: مCن این را بCCه تCو دادم،

] دارد به تو۵من این را به تو دادم، من این را به تو دادم. [
که] ایCCن پیغمCCبر (صCCلی ال علیه وآله) هCCر هشدار می دهد [
چCCCCه دارد، مCCCCال خداسCCCCت؛ پCCCCس تCCCCو هCCCCم بCCCCرو! هCCCCر چCCCCه
ه داشCCته باش! درست اسCCت می خواهی به تو می دهد. توجج
آن ها نور خدا هستند، درست است که این هCCا جCCزء خلقCCت
نیستند؛ اما تو عزیز من! قربCCانت بCCروم، مشCCاور [مشCCابه] او

بشو!

چرا پیغمبر (صلی ال علیه وآله) به مCCا می گویCCد: مCCن ریشCCه
ولیCCت هسCCتم، ریشCCه توحیCCد هسCCتم، علCCی (علیه السCCلم)
ساقه آن است، قرآن میوه اش است، برگCCش تCCو هسCCتی. تCCو
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گCCر صالت را قطع نکCCن! ا صال بشو! عزیز من! می گویم اتج اتج
ه بCCCCCCه جCCCCCCایی صCCCCCCالت قطCCCCCCع نشCCCCCCود، تCCCCCCوجج بخCCCCCCواهی اتج
صCCال قطع نکCCردن [اسCCت]. قCCدر ایCCن نداشCCته باش! ایCCن اتج
صCCالت قطCCع ه به غیCCر خCCدا داشCCتی، اتج حرف را بدان! تا توجج
صCCال مان قطCCع باشCCد! عزیCCزان می شCCود. وای بCCر مCCا کCCه اتج
من! فدایتان شوم، حCرف مCن همین اسCCت. [بCCه] غیCCر خCCدا
نگاه نکن! [به] غیر خدا راه نرو! [به] غیر خدا نگCCاه نکCCن!
گر تCو این جCCوری شCدی، «إهCدنا [به] غیر خدا حرف نزن! ا

راط المسCCCتقیم»[ CCCتی.۶الصجCCCتقیم هسCCCراط مسCCCو در صCCCت [
عزیزان من! فدایتان شوم، صراط مستقیم امر آن هاسCCت.
گCCر شCCما امCCر آن هCCا را اطCCاعت کCCردی، خیلCCی خCCوب اسCCت! ا
وال! خCCCدا تCCCو را خواسCCCته، فCCCدایت شCCCوم، قربCCCانت بCCCروم،
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همه چیCCCCز بCCCCه تCCCCو داده [اسCCCCت]. الن شCCCCکر خCCCCدا را کCCCCن!
همه چیز داده [است].

سال دارد نCو می شCود، تCو هCم نCCو بشCCو! یCک انCدازه ای هCم
به فکر مردم باشید! (انگار دیروز بCCود، داشCCتیم می رفCCتیم،
یکی از این طلبه ها آقای عسکری بود، از حاج شیخ عباس
سCCؤال کCCرد.) گفCCت: امام صCCادق (علیه السCCلم) ایCCن عیCCد را
کCCCه] ایCCCن عیCCCد جمشCCCید تبریCCCک گفتCCCه [اسCCCت]. نگوییCCCد [
اسCCت؛ آن وقCCت بCCبین حاج شCCیخ عباس چCCه گفCCت؟ گفCCت:
گفتCCه] [امام صCCادق (علیه السCCلم)] بCCه کارهCCایش تبریCCک [
م می شود، مردم نظافت حن له رل است. [در] این عید، هم صن
می کنند، می روبنCCد، چه کCCار می کننCCد؟ آن نظCCافتن ایCCن روز
م حن له رل CCCد. صنCCCک می گویCCCتبری (لمCCCعلیه الس) ادقCCCرا امام ص
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م به هCCCCم می کننCCCCد، عیCCCCدی بCCCCه هم دیگCCCCر CCCCحر می کننCCCCد، رل
می دهنCCCCCد. بیCCCCCا همین جCCCCCور کCCCCCه عیCCCCCد اسCCCCCت، دل یCCCCCک
بنده خدایی را هم عید کن! دل یCک بنده خCدا را هCم شCاد
کن! «الحمد ل» خدا به تCCو داده [اسCCت]. بCCدان یک وقCCت
می بینCCی کCCه می خCCواهی این کCCار را کنCCی، نCCداری؛ فCCدایت
شوم، عزیز من! شکر خدا را کن! خدا می دانCCد شCCما زنCCدگی
من را می بینید، این هم جایم اسCCت، می دانیCCد. از کCCار مCCن

لع هستید. هم مطج

مCCا آن چنCCد وقت هCCا بنCCا شCCد، یک دفعCCه یک اشCCاره ای هCCم
کCCه] خیلCCی کCCردم. مCCا اهل جلسCCه، رفCCتیم روی پشCCت بام [
بلند بود، همه رفتیم [و مثل] قطار نشستیم. وحی رسCCید:
ای بنده های من! هر کسCCی یک چیCCز از مCCن بخواهCCد. مCCن
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همین سCCاخت کCCه [این را] داشCCت می گفCCت، یCCاد آن جنCCگ
پیغمبر (صلی ال علیه وآله) افتادم که می گفCCت: هCCر کسCCی
یک چیز از من بخواهد، [به او می دهCCم]. گفCCتیم: «الحمCCد
که] به این ها هم همین جور می گویCCد، حCCال مCا تCCوی ل» [
این رفتیم. آخر من هCCر کCCاری را ولیCCت یCCادم می آورد. ایCCن
الن کCCه پیCCش می آیCCد، یک روایCCت کCCه مطCCابق این اسCCت،
یادم می آید. بعد من این را گفتم. گفتم: خCCدایا! مCCن این را
ات باشCCد، در تمCCام ایCCن می خCCواهم: همCCه هیکCCل مCCن، ذرج
خلقت به تو بگویم: خCCدایا! شCCکر! مCCن نمی دانCCم شCCما چCCه
خواستید؟ اسمش را نمی آورم، یک دفعه نگCCویی بیCل مCCن
را پCCCCارو کCCCCن! یک دفعCCCCه این را نخواسته باشCCCCی! بCCCCبین [از]
بس که من از خدا راضی ام. به وجCCود امCCام  زمCCان! مCCن یCCک
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پاره وقت هCCا می گCCویم: مCCن شCCکر ایCCن رفقCCایم را نمی تCCوانم
کنCCم، یعنCCی شCCکر شCCما را. آخCCر مCCن چه کسCCی هسCCتم؟ شCCما
چه کسی هستید؟ چه جCوری اسCCت؟ چCه شCCده؟ خواب نمCا
شCCده؟ مگCCر مCCن می خCCواهم بCCا شCCما صCCحبت کنCCم؟ گفتCCم:
ر می دهم. این که هست، من می گCCویم؛ یک وقCCت من تذکج
کCCم شCCما نگCCذارم. الن این جCCوری صCCحبت کCCردم، دیCCدم
کCCه] ک اسCCت! یعنCCی یک جCCوری شCCده [ خیلCCی دنیCCا خطرنCCا

ک شده [است]. خطرنا

حال چCCه شCCد؟ بعCCد از پیغمCCبر (صCCلی ال علیه وآله)، خCCدای
تبCCارک و تعCCالی بCCا پیغمCCبر (صCCلی ال علیه وآله) نجCCوا کCCرد.
جبرئیل خدمت پیغمبر (صلی ال علیه وآله) آمد. گفCCت: یCCا
أخاجبرئیCCCCل! دیگCCCCر [هCCCCم] می آیCCCCی؟ گفCCCCت: آره! گفCCCCت:

۶۳؛ شب نشینی و خلوت دل۷۸تذکر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

می آوری یا می بCCری؟ گفCCت: می بCCرم. گفCCت: چCCه می بCCری؟
ل غیرت را می برم، بعد حیا را می برم، بعد برکCCCات گفت: اوج
را می برم؛ یعنی حکCCومت عمCCر، یCCا عمCCری بایCCد این جCCوری
باشCCد، حیCCا نCCدارد! حکCCومت عمCCری کCCه حیCCا نCCدارد! خCCب
می بCCرد، حCCال هCCم بCCرده [اسCCت]. چCCه داری می گCCویی؟ آیCCا
رده یCCCCا نCCCCبرده؟ گفCCCCت: برکCCCCات را هCCCCم می بCCCCرد. برکCCCCات CCCCبه
ج نمی شCCود، مگCCر از چیسCCت؟ برکCCات از دسCCت کسCCی خCCار
دسCCت مCCؤمن. حCCال قCCدر بدانیCCد! فCCدایتان شCCوم، می گویCCد:

] تCCCو بایCCCد متقCCCی۸مCCCن اعمCCCال از متقCCCی قبCCCول می کنCCCم. [
باشی! متقی بودنت همه اش برکات است، هم برای خCCدا،
هم برای امام  زمCCان، هCCم بCCرای مCCردم. خCCدا می گویCCد: مCCن
[اعمCCCCCCال از متقCCCCCCی] قبCCCCCCول می کنCCCCCCم. متقCCCCCCی کیسCCCCCCت؟
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آن کسCCCCCی که امCCCCCام المتقین، وجCCCCCود مبCCCCCارک امCCCCCام  زمCCCCCان
(عجل ال فرجCCCCه) را قبCCCCول داشته باشCCCCد،  امیرالمCCCCؤمنین
(علیه السCCCCCCCلم) را قبCCCCCCCول داشته باشCCCCCCCد. [امیرالمCCCCCCCؤمنین
گCCر تCCو بCCه او (علیه السلم) می فرماید:] «أنCCا امCCام المتقین» ا
وصCCCCل باشCCCCی، دیگCCCCر کCCCCه گنCCCCاه نمی کنCCCCی. مCCCCا خودمCCCCان
نمی فهمیم که قطع شدیم. اما آن چشCCم ولیCCت می فهمCCد

که] ما نور نداریم، نورمان کم شده [است]. ]

عزیزان من! فCCدایتان شCCوم، مCCن از تمCCام شCCما عCCذرخواهی
می کنCCCم. خCCدا می دانCCCد، بCCCه ذات خCCCدا! مCCCن هیCCCچ هCCCدفی
نCCCدارم. فقCCCط می خCCCواهم شCCCما تمریCCCن کنیCCCد! فقCCCط دلCCCم
اتCCی راجع بCCه ولیCCت می خواهCCد شCCما یCCک نکتCCه، [یCCک] ذرج
[تزلزل] نداشته باشید! یک نکته ای کCCه خدشCCه بCCه ولیCCت
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بزند، نداشته باشCCید! مCCن دوبCCاره تکCCرار می کنCCم، شCCما جلCCد
قCCCرآن هسCCCتید، مCCCواظب آن قCCCرآن بCCCاش کCCCه در سCCCینه ات
است!  عزیز من! شما جلد قCCرآن هسCCتید. مCCن نمی خCCواهم
به جلد قرآن جسارت کنم. تمCCام شCCما جلCCد قCCرآن هسCCتید؛
[چCCCون] فرمCCCان می بریCCCد. تCCCا زمCCCانی که فرمCCCان آن قCCCرآن را
می بریCCد، جلCCد قCCرآن هسCCتید. زمCCانی که [فرمCCان] نبردیCCد،

[جلد] قرآن نیستید، متقی نیستید.

یا علی
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